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 چکیده:
این پژوهش با تمركز بر متون عرفانی كلاسیک، به بررسی نسبت میان نظریج  زمینه و هدف:

الاولیای عطار نیشابوری دلبستگی در روانشناسی دین و الگوی رابطج مرید و مراد در كتاب تذكرۀ

 هایدیری این مطالعه توجه روزافزون پژوهشهای معاصر به كاربست نظریهمی ردازد. زمینج شکل

رو هدف اصلی پژوهش، بازخوانی های دینی و عرفانی است؛ ازاینحلیل تجربهروانشناختی در ت

رابطج عاطفی و تربیتی میان مرید و مراد در چارچوب مفاهیم خوف و رجا و تبیین آن بر اساس 

 نظریج دلبستگی است. 

دیری از تحلیل محتوای حکایات منتخب تحلیلی و با بهره–این پژوهش با روش توصیفی روشها:

 تذكرۀالاولیا صورت درفته است. 

 «پایگاه امن»های تحقیق نشان میدهد كه در روایتهای عطار، مراد اغلب به منزلج یافته ها:یافته

های خوف و رجا به عنوان سازوكارهایی برای تنظیم هیجانی، برای مرید عمل میکند و تجربه

 دیری هویت سلوكی سالک نقش دارند.یق اعتماد معنوی و شکلتعم

ای از الگوی دلبستگی معنوی : نتایج نشان داد كه میتوان رابطه مرید و مراد را نمونهگیرینتیجه

زمان فرایند رشد معنوی را هدایت دانست كه در آن ترس از دوری و امید به قرب الهی به طور هم

 میکنند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Focusing on classical mystical texts, this 
study examines the relationship between attachment theory in the psychology 
of religion and the master–disciple (murīd–murād) model in ʿ Aṭṭār of Nishapur’s 
Tadhkirat al-Awliyāʾ. The growing scholarly interest in applying psychological 
theories to the analysis of religious and mystical experiences provides the 
context for this research. Accordingly, the main aim is to reread the emotional 
and pedagogical relationship between disciple and master within the 
framework of khawf (fear) and rajāʾ (hope), and to interpret it through 
attachment theory. 
METHODOLOGY: The research employs a descriptive–analytical approach, 
using content analysis of selected narratives from Tadhkirat al-Awliyāʾ. 
FINDINGS: The findings indicate that in ʿAṭṭār’s narratives, the master often 
functions as a “secure base” for the disciple. Experiences of fear and hope serve 
as mechanisms for emotional regulation, strengthening spiritual trust, and 
shaping the seeker’s mystical identity. 
CONCLUSION: The results suggest that the master–disciple relationship can be 
understood as a form of spiritual attachment, in which fear of separation and 
hope for divine proximity jointly guide the process of spiritual growth. 
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 مقدمه
های مهم پژوهش در علوم انسانی ای میان روانشناسی و دین به یکی از حوزهرشتههای اخیر، مطالعات میاندر دهه

رفته در دهای دینی، ساختارهای معنوی و روابط شکلاند تا تجربهشده است. پژوهشگران این حوزه كوشیدهتبدیل 

های روانشناختی تحلیل كنند. در این میان، نظریه دلبستگی كه نخست دیری از نظریهسنتهای دینی را با بهره

نظری مهم برای فهم ابعاد عاطفی و در روانشناسی رشد مطرح شد، به یکی از چارچوبهای  4توسط جان بالبی

ای تجربه دینی تبدیل شده است. این نظریه بر این اصل استوار است كه انسانها در طول زنددی خود نیازمند رابطه

هستند كه در مواجهه با اضطراب، ناامنی و بحرانهای وجودی به آن پناه ببرند و از طریق آن به « پایگاه امن»نوعی 

دهی هویت خویش ب ردازند. در پژوهشهای جدید روانشناسی دین نشان داده شده است شکلتنظیم هیجانات و 

دس یا ای كه خدا، شخصیتهای مقكه این الگوهای دلبستگی میتوانند در روابط معنوی نیز بازتولید شوند؛ به دونه

 .نددی دینی ایفا كنندهای دلبستگی عمل كرده و نقش مهمی در تجربه و تفسیر زرهبران معنوی به عنوان چهره

« رادمرید و م»در سنت عرفانی اسلامی نیز رابطه میان سالک و راهبر معنوی، كه در ادبیات تصوف با عنوان رابطه 

شناخته میشود، جایگاهی بنیادین دارد. عارفان مسلمان معتقد بودند كه سلوک معنوی بدون هدایت شیخ یا پیر 

رو حضور مراد نه تنها به عنوان معلم و راهنما، بلکه به عنوان است؛ ازاینطریقت، با خطر لغزش و دمراهی همراه 

 ای از محبت، اعتماد، هیبت وبخش و پناهگاه روحی برای مرید تلقی میشود. این رابطه غالباً آمیزهشخصیتی الهام

نوی شخصیت مع دیریاطاعت است و در بسیاری از متون صوفیانه به عنوان پیوندی عمیق و تأثیردذار در شکل

محور بازتاب میدهد، ای زنده و روایتدونهترین متونی كه این رابطه را بهسالک توصیف شده است. یکی از مهم

الاولیا اثر فریدالدین عطار نیشابوری است؛ اثری كه در آن زنددی، سخنان و حکایات عارفان بزرگ با كتاب تذكرۀ

 روشنی از مناسبات درونی سنت تصوف ارائه میدهد.نگاهی تربیتی و معنوی روایت شده و تصویر 

در عرفان اسلامی نقش مهمی در تربیت روحی و سلوكی سالکان « رجا»و « خوف»در این میان، دو مفهوم بنیادی 

ایفا میکنند. خوف به معنای ترس دوری از حقیقت الهی و آداهی از محدودیتهای نفس انسانی است، در حالی كه 

به رحمت، لطف و قرب الهی است. بسیاری از عارفان این دو حالت را همچون دو نیروی مکمل در رجا بیانگر امید 

یا نیز الاولاند كه تعادل میان آنها موجب رشد و پویایی روح انسان میشود. در روایتهای تذكرهمسیر سلوک دانسته

در مسیر سلوک هدایت میکند و از طریق  بارها مشاهده میشود كه مراد با ایجاد تعادل میان خوف و رجا، مریدان را

 این دو تجربه عاطفی، فرایند تربیت معنوی آنان را سامان میبخشد.

های روانشناسی میتواند افقهای با توجه به این زمینه، بررسی رابطه مرید و مراد در متون عرفانی از منظر نظریه

و  یل تمركز بر پیوندهای عاطفی، اعتماد، امنیت روانیای برای فهم تجربه دینی بگشاید. نظریه دلبستگی به دلتازه

تنظیم هیجانی، چارچوبی مناسب برای تحلیل چنین روابطی فراهم میاورد. از این منظر میتوان پرسید كه آیا مراد 

و رجا  های خوفدر نظریه بالبی ایفا میکند؟ همچنین تجربه« چهره دلبستگی»در سنت صوفیانه نقشی مشابه 

 دهی هویت معنوی مرید دارند؟این رابطه عمل كرده و چه نقشی در شکلچگونه در 

الاولیا بر اساس نظریه دلبستگی و بر این اساس، هدف مقاله حاضر بازخوانی رابطه مرید و مراد در كتاب تذكره

ای تحلیل آن در چارچوب مفاهیم خوف و رجا در عرفان اسلامی است. این پژوهش میکوشد نشان دهد كه روایته

عطار از روابط میان مشایخ و مریدان صرفاً دزارشهای تاریخی یا اخلاقی نیستند، بلکه بازتاب نوعی ساختار عاطفی 

های معاصر روانشناسی دین تفسیر كرد. چنین رویکردی افزون اند كه میتوان آن را در پرتو نظریهشناختیو روان

                                                      
4  John Bowlby 
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ان ادبیات ای میرشته، میتواند به دسترش مطالعات میانتر ساختن ابعاد انسانی و تربیتی سنت تصوفبر روشن

 عرفانی و روانشناسی دین نیز یاری رساند.

 پیشینه تحقیق
نقش اضطراب و اجتناب دلبستگی در نظریه ذهن و حافظه شرح حال، نشریه  (،4155منصف سالومه، قاسمی، )

نظریه  در دلبستگی اضطراب و اجتنابهدف این پژوهش تعیین نقش  .47، شماره47روانشناسی تحولی، دوره 

نظریه و نه اضطراب،  دلبستگی نتایج تحلیل ردرسیون نشان داد كه اجتناب بود. حافظه شرح حال و ذهن

را به طور منفی پیشبینی میکند. توانایی كمتر افراد اجتنابی در تشخیص حالت ذهنی  حافظه شرح حال و ذهن

ی خاطرات شخصی را میتوان به راهبردهای نافعالسازانه، خوداتکایی بیش از اندازه و سركوب خود و دیگری و یادآور

نقش عنصر دفتگو در  (،4345سادات غفوری، عفت، ) .ر این افراد مرتبط دانستد دلبستگی سرنخهای مرتبط با

-نشریه فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره ،الطیر عطاردرایی در منطقرابطه مرید و مراد بر مبنای نظریه سازنده

این مقاله با نگاهی نو، در صدد است تا در حوزه ادب عرفانی بدین عنصر ب ردازد و با بازخوانی  .15شناختی، شماره 

درایی، همخوانی روایت عطار از سیر پرنددان به سوی سیمرغ را بررسی رابطه مراد و مرید بر اساس نظریه سازنده

بخش، دفتگو، به عنوان عنصر كانونی و انسجام و تحلیل نماید. در ساختار این داستان تمثیلی، ضمن تمركز بر مساله

كاركردهای این نظریه مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین پیشبرد این اثر با تکیه بر دفتگو است كه موجب برجسته 

شناسی مروری بر مفهوم (،4156اشکانی، صغری، ) .شدن، درک دیگری، مشاركت و سازماندهی دروهی میشود

. 3پاییز،شماره  5رویکردی نو بر آموزش كودكان سال  لبستگی و ماهیت پذیرش اجتماعی،دلبستگی، سبکهای د

شناسی دلبستگی، سبکهای دلبستگی و ماهیت پذیرش اجتماعی پرداخته شده در این پژوهش، به مروری بر مفهوم

گران، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دی  است.

هاست كه همگی آنها باعث میشوند فرد در كنار سایر اعضای جامعه انسانی، احساس راحتی كند. خوری، انسان

است از  سالک ترس خوف، 59، شماره شنامه اورمزدپژوه ،«رجا»و « خوف»اصطلاحات عرفانی  (،4154پروانه، )

انتظار احسان داشتن از حق و تعلق باطن به  رجا پیش آمدن امری مکروه و یا از دست رفتن عملی پسندیده و

این مقاله با تلفیق بدیع نظریه دلبستگی بالبی و مفاهیم عرفانی خوف و  .تحقق امری مطلوب و محبوب در آینده

ف بازخوانی میکند. برخلا« پایگاه امن معنوی»ا را در قالب الاولیبار رابطه مرید و مراد در تذكرهرجا، برای نخستین

های روانشناختی دلبستگی متمركز بودند یا صرفاً به تحلیل ادبی/عرفانی متن پژوهشهای پیشین كه یا بر مؤلفه

. دای، تجربه دینی را به مثابه یک نظام تنظیم دلبستگی تحلیل مینمایرشتهمی رداختند، این اثر با رویکرد میان

سان، خوف و رجا در این مطالعه از مفاهیم انتزاعی به متغیرهای پویا برای تبیین اضطراب جدایی و بازیابی بدین

امنیت در سلوک عرفانی ارتقا مییابند. این پیوندِ ساختاری میان نظریه بالبی و متون كلاسیک صوفیانه، فهم نوینی 

 .دبیات پژوهشیِ پیشین مغفول مانده استاز ابعاد روانی تجربه دینی ارائه میدهد كه در ا

 

 مبانی نظری تحقیق

 خوف و رجا

ترین عناصر تربیت معنوی و سلوكی انسان به شمار میایند در سنت عرفانی اسلامی، مفاهیم خوف و رجا از بنیادی

اند. خوف در عنوان دو حالت مکمل در تجربه دینی و تحول روحی سالک مورد توجه عارفان قرار درفتهو همواره به

متون عرفانی به معنای ترس از دوری از حقیقت الهی، آداهی از عظمت خداوند و درک فقر وجودی انسان است و 
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نه صرفاً ترس از عذاب یا مجازات؛ در مقابل، رجا به معنای امید به رحمت، لطف و قرب الهی است كه سالک را به 

اند، زمان مطرح شدهرآن كریم نیز این دو مفهوم به صورت همحركت و استمرار در مسیر سلوک تشویق میکند. در ق

( حالت عبادی مؤمنان را تركیبی از ترس و امید معرفی 44)سجده: « یَدْعُونَ رَبَّهمُْ خَوفًْا وَطَمعًَا»كه در آیه چنان

وک معنوی مورد عنوان اصل تعادل در سلمیکند و همین آموزه قرآنی بعدها در آثار عرفانی و اخلاقی اسلامی به

اند كه انسان در مسیر تقرب به خداوند باید میان تأكید قرار درفت. بسیاری از عارفان مسلمان بر این باور بوده

خوف و رجا توازن برقرار كند؛ زیرا ادر خوف بر وجود انسان غلبه یابد، او دچار یأس و انقباض روحی میشود و ادر 

الدین تصریح میکند در عمل میانجامد. از همین رو غزالی در احیاء علومرجا بدون خوف باشد، به غفلت و سستی 

ای است كه با دو بال خوف و رجا پرواز میکند و فقدان هر یک از این دو، حركت دل مؤمن همانند پرنده»كه 

المحجوب (. در متون صوفیانه كلاسیک مانند كشف699–697: 1، ج 4396)غزالی، « معنوی را مختل میسازد.

خوف ثمره معرفت و رجا نتیجه محبت دانسته شده است؛ بدین معنا كه هرچه شناخت انسان از »هجویری نیز 

تر دردد، امید به شود و هرچه محبت الهی در دل او عمیقتر شود، حالت خوف در او تقویت میعظمت الهی افزون

هایی داه عرفان نظری، خوف و رجا جلوه( از دید117–115: 4394)هجویری، « یابد.لطف و رحمت الهی افزایش می

جلال الهی با هیبت و عظمت خود در دل سالک حالت »از دو صفت الهی، یعنی جلال و جمال، به شمار میایند؛ 

خوف ایجاد میکند و جمال الهی با رحمت و لطف خود سرچشمه امید و رجا میشود، و سالک در مسیر سلوک با 

: 6عربی، فتوحات مکیه، ج )ابن« عادل روحی و شهود حقیقت نزدیک میشود.زمان این دو حالت به تتجربه هم

خوف را حالتی از انقباض »كه ملاصدرا ( این مسئله در آثار حکمی نیز مورد توجه قرار درفته است؛ چنان145–159

انسان را  نفس در برابر عظمت حق و رجا را حالتی از انبساط روح در برابر رحمت الهی میداند و حركت معنوی

( در متون ادبی و عرفانی 644–644: 7، ج 4375)ملاصدرا، « حاصل پویایی میان این دو وضعیت معرفی میکند.

ا نقل الاولیا بویژه در آثار فریدالدین عطار نیشابوری، خوف و رجا حضوری برجسته دارند؛ عطار در تذكرهفارسی، به

مسیر سلوک پیوسته میان خوف از عظمت الهی و امید به  سالکان در»حکایات مشایخ صوفیه نشان میدهد كه 

ای كه در حکایات رابعه دونهاند و همین تجربه دودانه عامل اصلی رشد معنوی آنان است، بهرحمت او در نوسان

( و در سخنان بایزید 44–47: 4345)عطار، « عدویه، رجا به صورت امید عاشقانه به دیدار حق تصویر میشود.

 «عنوان آداهی عمیق از فقر وجودی انسان در برابر حقیقت الهی برجسته میگردد.خوف به»ابراهیم ادهم،  بسطامی یا

( از منظر روانشناسی دین، این حالات عرفانی را میتوان نوعی سازوكار تنظیم 649–644و  475–473)همان: 

تعادل برقرار كند؛ پژوهشگران این هیجانی دانست كه به انسان كمک میکند میان اضطراب وجودی و امید معنوی 

تجربه دینی غالباً با نوعی هیبت و اضطراب مقدس آغاز میشود و س س با احساس اعتماد و امید »حوزه معتقدند 

( در همین راستا، آذربایجانی نیز تأكید میکند كه 46–94: 4391)نصر، « به ارتباط با امر متعالی تداوم مییابد.

 «كننده و انگیزشی در سلامت روان دینی ایفا میکند.خلاقی دارد و رجا نقشی ترمیمخوف كاركرد هشداری و ا»

هایی ( بنابراین، خوف و رجا نه تنها مفاهیمی الهیاتی و اخلاقی، بلکه پدیده97–93: 4346)آذربایجانی، 

واند پلی تآنها میدیری تجربه دینی و رشد معنوی انسان نقش اساسی دارند و بررسی اند كه در شکلشناختیروان

 ویژه در تحلیل روابط تربیتی درهای معاصر روانشناسی دین ایجاد كند؛ بهمیان متون عرفانی كلاسیک و نظریه

های هدایت معنوی ترین شیوهتصوف، مانند رابطه مرید و مراد، كه در آن ایجاد تعادل میان خوف و رجا یکی از مهم

تدریج از مرحله ترس از فراق به مرحله امید به قرب الهی و تجربه الک بهسالک به شمار میاید و از طریق آن، س

 .حضور معنوی میرسد
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و در قالب دزارشهای پژوهشی برای سازمان جهانی  4455نظریه دلبستگی جان بالبی، كه نخستین بار در دهه 

ر اثر بالبی د»ویژه در سالهای اولیه زنددی بود. طفی انسان بههای عابهداشت طرح شد، نقطه عطفی در فهم رابطه

اطفی یا ای صرفاً عبنیادین خود دلبستگی و فقدان تأكید میکند كه پیوند میان كودک و مراقب اصلی، نه پدیده

برای بقاست كه در همه انسانها وجود دارد و كاركرد اصلی آن « سازشیای زیستسامانه»تربیتی، بلکه 

های رایج زمان خود كه پیوند كودک او برخلاف نظریه( »16: 4345)بالیبی، « و حفظ امنیت است.« جوییکینزدی»

و « از اولیهنی»ی مادر را نتیجه ارضای نیازهای زیستی نظیر تغذیه میدانستند، استدلال كرد كه این پیوند، از نوع 

 «رای تماس و پیوند عاطفی تلاش میکند.ساختاری است و كودک حتی در غیاب ارضای نیازهای جسمی نیز ب

زیستی مجهز است كه هدف آن جستجوی ای روانبالبی نشان داد كه انسان در بدو تولد با سامانه( »57)همان: 

است؛ پایگاهی كه كودک در زمان خطر، ترس، سردردمی یا نیاز عاطفی « پناهگاه آرامش»و یک « پایگاه امن»یک 

( این مفهوم، هسته اصلی نظریه دلبستگی را تشکیل میدهد و 454: 4346بالیبی، « )به سوی آن باز میگردد.

 های عاطفی در مراحل بعدی زنددی نیز به شمار میاید.مبنای مهمی برای تحلیل رابطه

« حالت دذرا»و نه « رفتاری پایدار»دلبستگی را باید »دانه خود، تأكید میکند كه بالبی در جلد نخست مجموعه سه

 «؛ رفتاری كه هدف آن حفظ نزدیکی با مراقب است و در تعامل با عوامل محیطی و درونی تنظیم میشود.دانست

« دمنالگوی درونیِ كاركردهای رابطه»او برای نخستین بار پیوند عاطفی اولیه را به عنوان ( »75: 4345)بالیبی، 

 «های ارتباطیوارهطرح»تدریجاً به صورت  ها و سالهای نخست،معرفی كرد؛ به این معنا كه تجربه كودک در ماه

 «جویی، اعتماد یا اجتناب می ردازد.درونی میشود و فرد در بزردسالی بر اساس همین الگوهای اولیه به رابطه

كه مسیر  است« ساختاری روانشناختی»تنها یک رابطه بیرونی، بلکه (. بنابراین، دلبستگی نه419: 4346)بالیبی، 

 د را شکل میدهد.زنددی عاطفی فر

بالبی در آثار خود انواع دلبستگی را توضیح میدهد كه شامل دلبستگی ایمن، ناایمن ی اجتنابی، ناایمن ی دوسودرا »

های متأخرتر، دلبستگی آشفته است. در الگوی ایمن، كودک تجربه میکند كه مراقب در )اضطرابی( و در تبیین

اطمینان از او فاصله بگیرد و محیط را كاوش كند؛ این وضعیت با  دسترس و پاسخگوست و بنابراین میتواند با

دلیل ( اما در دلبستگی اجتنابی، كودک به43: 4394)كوبی، « همراه است.« اعتماد»و « تنظیم هیجانی سالم»

و نیاز به حمایت را پنهان كند. در « احساسات خود را خاموش»نارسایی مکرر مراقب، یاد درفته است كه پاسخ

دلبستگی دوسودرا ی اضطرابی، مراقبت نامنظم و متناقض بوده و در نتیجه كودک به صورت افراطی به مراقب »

( الگوی آشفته كه در پژوهشهای 454: 4346)بالیبی، « میچسبد و نسبت به جدایی اضطراب شدید نشان میدهد.

جربه ت« منشأ خوف»و هم « پناهگاه» تکمیل شد، به حالتی اشاره دارد كه كودک منبع دلبستگی را هم 4ماری مین

بندیها بنیان نظری ( این دسته47: 4395)مین، « نظم نشان میدهد.میکند و رفتارهای متناقض، دسسته یا بی

های معنوی و عرفانی نیز فراهم میکند، زیرا بسیاری از حالات سالکان ی مانند خوف، اضطراب مهمی برای فهم رابطه

 بخش ی در تفسیر روانشناختی مشابه الگوهای دلبستگی است.تماد آرامجدایی، رجای شدید یا اع

تأكید دارد؛ یعنی شرایطی كه حضور شخصِ مورد دلبستگی، به فرد امکان « پایگاه امن»بالبی همچنین بر مفهوم »

تجربه های تازه وارد شود و در عین حال مطمئن باشد كه در صورت میدهد تا از طریق اتکای هیجانی، به تجربه

( در رشد سالم، مادر یا مراقب این نقش را ایفا 456: 4345)بالیبی،« خطر یا اضطراب میتواند به آن پایگاه بردردد.

                                                      
4 Mari Min 
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میکند؛ اما در مراحل بزردسالی، این نقش میتواند به شخصیتهای معنادار دیگر انتقال یابد: دوست، معلم، رهبر 

تمرار در سراسر زنددی اس»ان میکند كه الگوهای دلبستگی معنوی یا حتی یک تصویر قدسی. بالبی صریحاً بی

(. این 663تر اجتماعی و معنوی تبدیل شوند )همان: و میتوانند از شکل اولیه خود به ساختارهای پیچیده« مییابند

نت ین سالاولیا اهمیت ویژه دارد، زیرا مراد در انکته برای تحلیل رابطه مرید و مراد در متون عرفانی مانند تذكره

اغلب نقش یک پایگاه امن روانی و تربیتی را ایفا میکند و سالک نیز در سطوح مختلفی از اضطراب، اعتماد یا رهایی 

 خوبی با الگوهای بالبی قابل تبیین است.ظاهر میشود كه به

ارش در دز یکی از زوایای كلیدی نظریه بالبی، تأكید او بر نقش فقدان، جدایی و سوگ در تحول روانی است. او

ترین آسیب جدایی طولانی از مراقب اصلی، عمیق»( بیان میکند كه 4454معروفش برای سازمان جهانی بهداشت )

( 14: 4399)بالیبی، « را ایجاد میکند و این تجربه میتواند الگوهای دلبستگی آتی را دچار اختلال سازد.« رشدی

( 54رحله است: اعتراض، یأس و دسست عاطفی )همان: بالبی نشان داد كه واكنش كودک به جدایی شامل سه م

ن فقدا»این سه حالت بعدها در بسیاری از مطالعات معنوی نیز به كار رفت و روانشناسان دین آن را در تحلیل 

به كار بردند. شباهتهای ساختاری میان این مراحل و حالات خوف، حیرت و احساس « غیبت الهی»یا « حضور مراد

ای كه سالک در آغاز جدایی دچار اعتراض و دریه میشود، س س به دونهصوفیانه آشکار است؛ بهدوری در متون 

 تر با حقیقت برقرار میکند.یأس و درمانددی میرسد و در نهایت در صورت سلوک درست، پیوندی تازه و عمیق

دهی میکنند. را نیز سازمان« اختشن»تنها عاطفه، بلکه بالبی بر این نکته نیز تأكید دارد كه الگوهای دلبستگی نه

و  «آیا جهان قابل اعتماد است یا خیر»او میگوید كودک براساس كیفیت رابطه با مراقب، به این باور میرسد كه 

( این نکته برای تحلیل 475: 4346)بالیبی،« در سالهای بعدی بروز میکند.« انتظارات پایدار»این باور به صورت 

سی نیز هست؛ ك« شناختیمرجع»داه هیجانی، بلکه تنها تکیهت بنیادین دارد، زیرا مراد نهرابطه مرید و مراد اهمی

« اییدری معنتنظیم»كه جهان، خدا و معنای حیات از دریچه او بازشناسی میشود. در روانشناسی دین به این نقش 

 دفته میشود و ریشه آن در نظریه دلبستگی قابل فهم است.

، «در دسترس بودن»ای از انسان برای رشد سالم نیازمند تجربه»ی نشان میدهد كه در نهایت، نظریه بالب

:  4343دی، )كاسی« ای كه به تشکیل دلبستگی ایمن میانجامد.در رابطه است؛ سه مؤلفه« پایداری»و « دوییپاسخ»

ه آرامش، اعتماد و تدریج ب( در سنت صوفیانه نیز هنگامی كه مراد دارای چنین ویژدیهایی باشد، مرید به71

طمأنینه میرسد. اما در صورت تجربه مراقب ناپایدار یا متناقض، سالک ممکن است الگویی از دلبستگی مضطرب 

وضوح دیده میشود. قرار یا دچار كشمکش، بهیا آشفته را نشان دهد كه در حکایتهایی مانند مریدان حیران، بی

ابط كودكی، بلکه برای تحلیل ساختارهای معنویِ رابطه انسان با امر قدسی تنها برای فهم روبنابراین، نظریه بالبی نه

 مند فراهم میکند.و با مراد در سنتهای عرفانی نیز چارچوبی نظام

 

 بحث و بررسی

 الگوی دلبستگی ایمن و دلبستگی ناایمن
را میتوان در چارچوبی الاولیای عطار، رابطه سالک با خداوند و نیز نسبت مرید با مراد در حکایتهای تذكره

ان بالبی ویژه در آثار جای كه در روانشناسی معاصر، بهروانشناختی و بر اساس نظریه دلبستگی تحلیل كرد؛ نظریه

حالتی « ندلبستگی ایم»، برای تبیین كیفیت پیوندهای عاطفی انسان به كار میرود. در این نظریه، 4و مری اینزورث

                                                      
4 Mary Ainsworth 
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بل اعتماد و حمایتگر تکیه دارد و در نتیجه احساس امنیت، اعتماد و ثبات درونی است كه در آن فرد به منبعی قا

به وضعیتی دفته میشود كه فرد در رابطه خود با منبع دلبستگی دچار « دلبستگی ناایمن»پیدا میکند؛ در مقابل، 

نی اسلامی تطبیق پناهی است. ادر این چارچوب نظری بر متون عرفااضطراب، تردید، ترس از طرد یا احساس بی

 الاولیا در واقع بازنماییداده شود، میتوان مشاهده كرد كه بسیاری از روایتهای مربوط به سلوک عرفانی در تذكره

نوعی تحول از دلبستگی ناایمن به دلبستگی ایمن نسبت به خداوند و حقیقت مطلق هستند؛ تحولی كه با مراتب 

آغازین به مرحله اعتماد، محبت و اطمینان قلبی در پایان مسیر،  سلوک عرفانی، یعنی حركت از خوف و اضطراب

ارتباطی عمیق دارد. عطار در روایتهای خود بارها نشان میدهد كه سالک در آغاز راه با نوعی اضطراب وجودی و 

وز ناحساس ناامنی معنوی مواجه است؛ این حالت را میتوان با الگوی دلبستگی ناایمن مقایسه كرد، زیرا سالک ه

درک روشنی از رحمت و حضور الهی ندارد و در نتیجه میان خوف، تردید و جستجوی پناهگاه معنوی در نوسان 

 است. 

برای نمونه، در حکایت مربوط به ابراهیم ادهم آمده است كه وی پس از شنیدن ندای الهی در بیداری از خواب 

میکند تا در جستجوی حقیقت به سلوک ب ردازد؛  غفلت، دچار تحولی عمیق میشود و زنددی سلطنتی خود را ترک

ای دانست كه در آن اضطراب وجودی و احساس خلأ معنوی فرد را به جستجوی این لحظه آغازین را میتوان نقطه

شبی بر بام قصر خویش خفته بود، آواز »كه عطار نقل میکند: منبعی مطمئن برای دلبستگی سوق میدهد، چنان

ی ام. دفت: بر بام قصر شتر چگونه جویی؟ دفت: تو نیز خدایستی؟ دفت: شتری دم كردهپای كسی شنید. دفت: ك

و همین كلام سبب شد كه ابراهیم ادهم ددردون شود و راه زهد و سلوک را در « را بر تخت زرین چگونه جویی؟

قراری و اضطراب ( این روایت نشان میدهد كه سالک در آغاز راه با نوعی بی649–644: 4345پیش دیرد )عطار، 

روست كه او را از وابستگیهای دنیوی جدا كرده و به سوی جستجوی پناهگاه معنوی سوق میدهد؛ معنوی روبه

ای دانست كه فرد به دلیل ناپایداری روابط پیشین، حالتی كه در روانشناسی دلبستگی میتوان آن را معادل مرحله

ت. در ادامه مسیر سلوک، این اضطراب تدریجاً به اعتماد و آرامش در پی یافتن منبعی امن برای اعتماد و اتکا اس

تبدیل میشود و رابطه سالک با خداوند یا مراد معنوی به شکل دلبستگی ایمن در میاید؛ این تحول را میتوان در 

 حکایت رابعه عدویه مشاهده كرد كه در آن، عشق و امید به خداوند جایگزین ترس و اضطراب میشود. 

الهی ادر تو را از بیم دوزخ می رستم، مرا در دوزخ بسوز و ادر به طمع بهشت »قل میکند كه رابعه میگفت: عطار ن

« می رستم، مرا از بهشت محروم كن؛ اما ادر تو را برای خودت می رستم، جمال جاودان خود را از من دریغ مدار

ه حقیقت الهی است؛ زیرا در این مرحله دهنده نوعی دلبستگی ایمن و عمیق ب( این سخن نشان44–47)همان: 

عتماد، ای مبتنی بر اسالک دیگر رابطه خود با خداوند را بر اساس ترس یا پاداش تعریف نمیکند، بلکه آن را رابطه

عشق و حضور میبیند. در نظریه دلبستگی، چنین حالتی زمانی رخ میدهد كه فرد منبع دلبستگی را كاملاً قابل 

ای از سلوک وجود دارد كه حضور او احساس امنیت و آرامش كند؛ در عرفان اسلامی نیز مرحله اعتماد بداند و از

 میرسد و دیگر اضطراب اولیه جای خود را به آرامش درونی میدهد. « رضا»و « طمأنینه»در آن سالک به 

ل های عرفانی او نقجربهنمونه دیگری از این تحول را میتوان در حکایت بایزید بسطامی مشاهده كرد كه عطار از ت

سی سال خدای را میجستم، چون در خود نگریستم، دیدم »میکند. در یکی از روایتها آمده است كه بایزید دفت: 

ای از سلوک است كه در آن رابطه سالک با ( این روایت بیانگر مرحله475–473)همان:  « كه او مرا میجست

به حضور و اعتماد متقابل تبدیل میشود. در چارچوب نظریه آلود به تجرخداوند از حالت جستجوی اضطراب

ای دانست كه فرد احساس میکند منبع دلبستگی نه تنها در ای را میتوان معادل مرحلهدلبستگی، چنین تجربه
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دسترس است بلکه خود نیز در جستجوی رابطه با اوست؛ احساسی كه به تقویت امنیت روانی و ثبات عاطفی 

 میانجامد. 

دهنده وضعیتهایی هستند كه میتوان آنها را با الگوهای دلبستگی الاولیا نشانسوی دیگر، برخی حکایتهای تذكرهاز 

كار نقل شده است، داه نوعی ترس افراطی از عذاب ناایمن مقایسه كرد؛ برای مثال در روایتهایی كه از سالکان تازه

طراب و تزلزل در مسیر سلوک میگردد. در چنین ارزشی شدید دیده میشود كه موجب اضالهی یا احساس بی

بسیار مهم است؛ زیرا مراد با هدایت و حمایت معنوی خود به « پایگاه امن»عنوان مواردی، نقش مراد یا شیخ به

سالک كمک میکند تا از مرحله اضطراب و ترس به مرحله اعتماد و امید برسد. این كاركرد مراد در تصوف را میتوان 

در نظریه دلبستگی مقایسه كرد؛ مفهومی كه به منبعی اشاره دارد كه فرد در هنگام اضطراب « پایگاه امن»با مفهوم 

به آن پناه میبرد و از طریق آن احساس امنیت میکند. در بسیاری از حکایتهای عطار، مراد دقیقاً چنین نقشی دارد 

 ند. و سالک از طریق ارتباط با او به تدریج اعتماد معنوی پیدا میک

ای برای نمونه، در حکایت مربوط به فضیل بن عیاض آمده است كه او در آغاز راه راهزنی بود و زنددی آشفته

ای از قرآن دچار تحول شد و به سوی توبه و سلوک معنوی روی آورد؛ عطار نقل داشت، اما پس از شنیدن آیه

د. ایی یابد و به آرامش و خشوع معنوی برسمیکند كه این تحول سبب شد فضیل از اضطراب و آشفتگی پیشین ره

( این روایت نیز نشان میدهد كه چگونه تجربه دینی میتواند به بازسازی ساختار دلبستگی فرد 613–614)همان: 

الاولیا نشان میدهد كه كمک كند و احساس امنیت درونی را تقویت نماید. در مجموع، بررسی حکایتهای تذكره

ای با تحول الگوهای دلبستگی در انسان مرتبط دانست. در آغاز راه، سالک دونهمیتوان بهمراتب سلوک عرفانی را 

غالباً در وضعیت دلبستگی ناایمن قرار دارد؛ زیرا هنوز از ثبات معنوی برخوردار نیست و میان خوف، تردید و 

در متون عرفانی « زهد»و « توبه»، «خوف»جستجوی حقیقت در نوسان است. این مرحله با مفاهیمی مانند 

ای است كه در آن سالک در حال دسستن از وابستگیهای پیشین و جستجوی دهنده مرحلههمخوانی دارد و نشان

تدریج شکل پایدارتر و پناهگاهی معنوی است. در مراحل میانی سلوک، رابطه سالک با مراد یا خداوند به

اد در تجربه دینی او تقویت میشود؛ این مرحله را میتوان اعتمادآمیزتری پیدا میکند و عناصر امید، محبت و اعتم

« توكل»، «ارض»با دذار از دلبستگی ناایمن به دلبستگی ایمن مقایسه كرد. در نهایت، در مراتب عالی سلوک مانند 

ای از امنیت معنوی و آرامش درونی میرسد كه در آن رابطه او با خداوند به صورت ، سالک به مرحله«محبت»و 

وضوح آید؛ حالتی كه در سخنان عارفانی مانند رابعه عدویه و بایزید بسطامی بهبستگی كاملاً ایمن و پایدار در میدل

الاولیا نه تنها روایتهایی ادبی و عرفانی از زنددی قابل مشاهده است. بنابراین، میتوان دفت كه حکایتهای تذكره

تحول روانشناختی انسان در مسیر معنویت نیز به شمار میایند؛ تر بازتابی از اولیا هستند، بلکه در سطحی عمیق

تحولی كه از اضطراب و ناایمنی آغاز میشود و به اعتماد، عشق و امنیت وجودی در رابطه با حقیقت الهی میانجامد. 

رد اهای عرفانی پیوندی عمیق وجود دچنین تحلیلی نشان میدهد كه میان ساختارهای روانشناختی انسان و تجربه

و نظریه دلبستگی میتواند چارچوبی مفید برای فهم برخی ابعاد روانی سلوک عرفانی در متون كلاسیک تصوف، 

 الاولیای عطار، فراهم آورد.ویژه در حکایتهای تذكرهبه

 خوف به مثابه اضطراب جدایی

های ترین لایهاز عمیقرا میتوان یکی « خوف به مثابه اضطراب جدایی»الاولیای عطار، های تذكرهدر حکایت

 پایگاه امن»روانشناختی رابطه مرید و مراد دانست؛ حالتی كه در آن سالک، مراد را نه صرفاً یک آموزدار، بلکه 
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اش عمل میکند، ای از او همچون تهدیدی برای انسجام درونی و امنیت وجودیتجربه میکند و هر فاصله« معنوی

 دچار اضطراب جدایی میشود. « مادر امن»ی، كودک در غیاب دونه كه در نظریه دلبستگدرست همان

در این زمینه عطار بارها نشان میدهد كه خوف سالک از دوری مراد، ترس از تنبیه یا عذاب نیست، بلکه اضطرابی 

كه در حکایت مشهور درباره یکی از مریدان بایزید بسطامی مینویسد: عمیق از دسست پیوند معنوی است؛ چنان

: 4345)عطار،« تر دشتیی بود كه چون ساعتی بایزید را ندیدی، چنان دریان شدی كه جامه از آب دیدهمرید»

ارائه میدهد؛ خوفی كه نه برآمده « خوفِ ناشی از فراق»ای است كه عطار از ترین نمونه( و این تصویر درخشان494

ر مراد است. این وضعیت را میتوان با از هیبت الهی، بلکه حاصل عشق، وابستگی و نیاز وجودی سالک به حضو

زا، در الگوهای دلبستگی ناایمن مقایسه كرد، با این تفاوت كه در عرفان، این اضطراب نه آسیب« اضطراب جدایی»

 تر معرفت سوق داده میشود. تابی به سوی مراتب عالیبلکه محرک سلوک است؛ زیرا سالک از خلال همین بی

ت دیگر صوفیان نیز دیده میشود؛ برای مثال درباره ابوسعید ابوالخیر آمده است كه یکی هایی مشابه در حکاینمونه

( و 367)همان:  « دلش درهم شدی و لرزه بر جانش افتادی»از مریدانش هرداه او را برای مدتی كوتاه نمیدید، 

ر حکایت مربوط به حارث این لرزش نه از ترس تنبیه، بلکه از بیمِ جداافتادن از سرچشمه معنا بود. همچنین د

از درد دوری او به جزع افتادندی و هر لحظه »محاسبی آمده است كه مریدانش هنگامی كه او به خلوت میرفت، 

حضور »(؛ این حالت نشان میدهد كه مراد در روانِ سالک 643–646)همان: « دوش بر در نهاده كه باز كی آید

 امنیت درونی تجربه میشود. دارد و فقدان او همچون فروپاشی « نگهدارنده

 چنان»خبر ماند، در حکایت ذوالنون مصری نیز عطار نقل میکند كه یکی از شادردان او چون چند روز از وی بی

طاقتی را میتوان صورت حاد اضطراب ( و این بی635)همان: « طاقت شد كه قوت خوردن و خواب از وی برفتبی

میان سالک و مراد به سطحی عمیق از وابستگی وجودی رسیده است. در جدایی دانست كه در آن، رابطه تربیتی 

دویی روح از تنش جدا شدی و »حکایت ابراهیم خوای نیز آمده است كه یکی از همراهانش هنگام دوری او 

ای است كه در نظریه دلبستگی با قطع شدن همان خلأ روانی« خودیبی»( و این 614)همان: « خود دشتیبی

اساسی تجربه میشود. عطار در موارد متعدد نشان میدهد كه این وابستگی عاطفیِ آمیخته با خوف، نه پیوندهای 

بیماری روانی و نه ضعف شخصیت، بلکه یکی از مراحل طبیعی و ضروری سلوک است؛ زیرا مراد در این مرحله 

ر او نمیتواند ثبات باطنی را ای است كه بدون حضورا بر عهده دارد و سالک هنوز در مرتبه« والد معنوی»نقش 

حفظ كند. بنابراین خوفِ ناشی از جدایی، در حقیقت نشانه فقدان امنیت نیست، بلکه مقدمه پیدایش امنیتی 

« ی ایمندلبستگ»به « دلبستگی ناایمن»تر در مراحل بالاتر سلوک است. این وضعیت را میتوان با حركت از عمیق

د كه با خوف از فراق نمو—به حضور مراد وابسته است، اما همین وابستگی تفسیر كرد؛ جایی كه سالک در ابتدا

ای میرسد كه سالک حضور معنوی مراد را درونی میکند و دیگر از جدا افتادن ظاهری تدریجاً به مرحله—مییابد

ای كه نینهمیدهد؛ همان طمأ« اطمینان قلبی»هراسد. در مراتب بالاتر، خوفِ ناشی از جدایی جای خود را به نمی

 از این منظر، حکایتهایی مانند دریه مرید بایزید«. الا بذكر الله تطمئن القلوب»قرآن آن را نشانه بلوغ روح میداند: 

اند؛ مراحلی تابی مریدان ذوالنون، تنها روایتهای عاطفی نیستند، بلکه مراحل ضروری تحول روانشناختی سالکیا بی

ورتر میکند و سالک را از سطح وابستگی عاطفی به مرحله یزه جستجو را شعلهكه در آن خوف از دوری مراد، انگ

حضور معنوی میبرد. عطار با پرداختن به چنین لحظاتی نشان میدهد كه سلوک عرفانی نه یک مسیر صرفاً معرفتی، 

کی از به ی—یا همان خوف—«اضطراب جدایی»ای عمیقاً هیجانی، عاطفی و وجودی است كه در آن بلکه تجربه

 نیروهای محرک اصلی در حركت سالک به سوی حقیقت تبدیل میشود.
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 رجا به مثابه ایمنی بخش
ی در حکایت مرید بایزید بسطام« خوف به مثابه اضطرابِ جدایی»های ترین نمونهالاولیا عطار، یکی از زلالدر تذكره

ز آبِ اش اا ندیدی، چنان دریستی كه جامهای بایزید رمریدی بود كه ادر لحظه»روایت شده است؛ عطار مینویسد: 

( و این تصویر نه صرفاً حکایتی عاطفی، بلکه دزارشی دقیق از یک سازوكار 494: 4345)عطار، « تر شدیدیددان

بل در نظریه دلبستگی قا« اضطراب جدایی»روانی بنیادین در سلوک عرفانی است؛ سازوكاری كه دقیقاً با مفهوم 

وایت، دریه مرید ناشی از بیمِ تنبیه، شرم یا ترس از نارضایتی مراد نیست، بلکه هراسی از تفسیر است. در این ر

روانی دارد؛ مرادی كه حضورش انسجام، ثبات و معنای وجودی « پایگاه امن»دسست پیوندی است كه برای او نقش 

 سالک را نگاه میدارد.

، عطار درباره مریدان حارث محاسبی مینویسد كه وقتی این الگو در حکایتهای دیگر نیز تکرار میشود: برای مثال 

(، و این 643–646)همان: « قرار شدندی و هر لحظه دوش بر در نهاده كه باز كی آیدبی»او به خلوت میرفت، 

همان اضطراب جدایی است كه در روانشناسی معاصر توصیف میشود. همچنین درباره یکی از شادردان « قراریبی»

طاقت شد كه از خوردن و خواب چنان بی»خبر ماند، آمده است كه چون چند روز از استاد بیذوالنون مصری 

فروپاشی تنظیم هیجانی در غیاب »ای كه در روانشناسی آن را ای است از تجربه(، و این نشانه635)همان: « بازماند

شی در لرز»یدانش هنگام دوری او دچار مینامند. در حکایت مربوط به ابوسعید ابوالخیر نیز یکی از مر« پایگاه امن

(؛ اضطرابی كه از جنس ترس الهی نیست، بلکه خوفی است از دسستن 367میشد )همان: « دل و اضطرابی در جان

ای كه تمام معنا و ثبات روانی سالک به آن بسته است. حتی در حکایت ابراهیم خوای نیز عطار مینویسد رشته

خودی بر او غلبه ( و بی614)همان: « دویی روح از تنش برون شدی»اش م دوریكه یکی از همراهان او به هنگا

خوانی دارد. با كنار هم دذاشتن این شواهد هم« اضطراب جدایی حاد»ای كه با توصیفهای دقیق میکرد؛ تجربه

ست كه رابی امیتوان نتیجه درفت كه خوف سالک در این آثار، نه یک هیبت الهی انتزاعی، بلکه نمودِ عینیِ اضط

از احتمالِ محرومیت از حضور مراد سرچشمه میگیرد؛ اضطرابی كه در نخستین مراحل سلوک، ساختارِ عاطفیِ 

تر و پایدارتر سوق میدهد. در عرفان، این اضطراب نه سالک را شکل میدهد و او را به جستجوی پیوندی عمیق

ک در است. سال« سازی حضور مراددرونی»در فرآیند ای طبیعی شناختی است و نه نشانه ضعف؛ بلکه مرحلهآسیب

منزله فروپاشی امنیت درونی است؛ داهی بیرونی تجربه میکند و فقدان او بهآغاز راه، حضور مراد را همچون تکیه

میشود، زیرا سالک حضور « اطمینان قلبی»اما در مراحل بالاتر، همین خوفِ ناشی از جدایی به تدریج تبدیل به 

سان، حکایت مرید دریان بایزید تنها یک درونی میکند و دیگر وابسته به حضور ظاهری او نیست. بدین مراد را

ترین نمودهای روانشناختیِ رابطه سالک و مراد در سنت تصوف است؛ تصویر شاعرانه نیست، بلکه یکی از دقیق

و در نهایت همین اضطراب جدایی  جایی كه خوف نه ترس از عذاب، بلکه دلهره فقدانِ عشق، معنا و پناه است،

 است كه سالک را به مقام عشق، توكل و آرامش وجودی رهنمون میشود.

 الگوهای دلبستگی در نسبت مرید و مراد

الاولیای عطار، رابطه مریدان با مراد را میتوان از منظر روانشناسی در حکایتهای مربوط به جنید بغدادی در تذكره

مثابه الگویی از پیوند عاطفی و تربیتی تحلیل كرد؛ پیوندی كه در آن مراد برای ستگی بهویژه نظریه دلبدین و به

را ایفا میکند و از طریق آن فرایند تحول روحی و معنوی ممکن میشود. عطار در شرح « پایگاه امن»سالک نقش 

گاه وابستگان عاطفی و معنوی تنها در مقام شادردان علمی، بلکه در جایاحوال جنید نشان میدهد كه مریدان او نه

با او ارتباط داشتند؛ ارتباطی كه به تعبیر امروزین، ساختاری از دلبستگی شکل میداد و به تنظیم هیجانی و معنوی 
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سالکان كمک میکرد. در یکی از حکایتها آمده است كه مردی نزد جنید آمد و از اضطراب و سردشتگی در سلوک 

همان: )« راه ما بر صبر و حفظ دل بنا شده است»بر و مراقبت دل فراخواند و فرمود: شکایت كرد، و جنید او را به ص

كننده تنظیم»( این حکایت نشان میدهد كه مراد در مقام یک راهنمای معنوی، كاركردی مشابه 174–175

در مسیر سلوک دارد؛ یعنی با حضور و كلام خود، اضطراب سالک را مهار میکند و به او امکان میدهد كه « هیجانی

یا پایگاه امن مینامند؛ جایی كه فرد از آنجا میتواند جهان را  ثبات پیدا كند. در نظریه دلبستگی، چنین نقشی را

تجربه كند و در صورت اضطراب دوباره به آن بازدردد. حکایتهای عطار درباره جنید دقیقاً چنین ساختاری را نشان 

 میدهد. 

میکند كه یکی از مریدان از جنید پرسید كه حقیقت تصوف چیست، و او پاسخ داد: در حکایتی دیگر، عطار نقل 

( این پاسخ در ظاهر تعریفی عرفانی 174)همان: « تصوف آن است كه خدا تو را از تو بمیراند و به خود زنده درداند»

و  های پیشین رها شدهدهنده فرایندی است كه در آن سالک از وابستگیاز فناست، اما در سطح روانشناختی نشان

كه سالک  ای داردتر نسبت به حقیقت الهی پیدا میکند؛ مراد در این میان نقش واسطهنوعی دلبستگی تازه و عمیق

از طریق ارتباط با او به این تحول دست مییابد. در حکایت دیگری، عطار نقل میکند كه مردی نزد جنید آمد و 

اسخ داد كه پریشانی دل از تعلقات پراكنده ناشی میشود و باید آن را ، و جنید پ«دلم سخت پریشان است»دفت: 

( این سخن در واقع نوعی بازسازی ساختار دلبستگی است؛ زیرا 194)همان: « به سوی حقیقت واحد بازدرداند.

ریدان م سالک از وابستگیهای متعدد و ناپایدار به سوی یک پیوند پایدار و امن هدایت میشود. از این منظر، رابطه

با جنید را میتوان در چارچوب تحول الگوهای دلبستگی فهمید. بسیاری از سالکان در آغاز راه در وضعیتی شبیه 

قرار دارند؛ یعنی دچار اضطراب، تردید و ناپایداری در تجربه معنوی هستند. آنان هنوز اعتماد « دلبستگی ناایمن»

ر نتیجه نیازمند مرادی هستند كه نقش میانجی امنیت را ایفا كامل به مسیر سلوک یا به حضور الهی ندارند و د

كند. جنید در حکایتهای عطار دقیقاً چنین جایگاهی دارد؛ او با آرامش، حکمت و تعادل خود، محیطی فراهم 

میکند كه سالک بتواند اضطراب خود را مهار كند و به تدریج به اعتماد و طمأنینه برسد. در یکی از روایتها آمده 

اند و داه در سکون و آرامش، و جنید پاسخ است كه مردی از جنید پرسید چرا صوفیان داه در حال شور و وجد

( این بیان نشان میدهد كه 193داد كه این حالات همچون موجهایی هستند كه بر دریای دل میگذرند )همان: 

الک نیز هست؛ او به مرید كمک میکند تا های هیجانی سكننده تجربهتنها راهنمای معرفتی، بلکه تبیینمراد نه

هیجانهای شدید معنوی را درک و تنظیم كند. چنین نقشی در روانشناسی رشد بسیار مهم تلقی میشود، زیرا فرد 

از طریق رابطه با یک شخصیت قابل اعتماد یاد میگیرد كه احساسات خود را سامان دهد. در حکایت دیگری، عطار 

مریدان خود را به اعتدال در سلوک دعوت میکرد و از افراط در ریاضت یا شور عرفانی  مینویسد كه جنید همواره

( این رویکرد نشان میدهد كه رابطه او با مریدان صرفاً مبتنی بر هیجان یا شور نبود، بلکه 195پرهیز میداد )همان: 

یکرد. در چارچوب نظریه دیری دلبستگی ایمن كمک مساختاری پایدار و متعادل داشت؛ ساختاری كه به شکل

دلبستگی، دلبستگی ایمن زمانی شکل میگیرد كه فرد تجربه كند منبع دلبستگی هم در دسترس است و هم قابل 

اعتماد. جنید در روایتهای عطار دقیقاً چنین شخصیتی دارد: او نه تنها عالم و عارف است، بلکه به لحاظ اخلاقی 

واند برای مریدان منبع اعتماد باشد. این ویژدی سبب میشود كه رابطه نیز شخصیتی متعادل و آرام دارد كه میت

ای از رشد معنوی برسد كه در آن سالک به تدریج مرید و مراد از سطح وابستگی صرف فراتر رود و به مرحله

« د الطایفهیس»استقلال درونی پیدا میکند. عطار در توصیف جنید بارها به عقلانیت و اعتدال او اشاره میکند و او را 

( همین جایگاه موجب میشود 171دهنده جایگاه محوری او در میان صوفیان است )همان: مینامد؛ لقبی كه نشان
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ای از فرایندی است كه مریدان او در حضورش احساس امنیت و ثبات كنند. در واقع، رابطه مریدان با جنید نمونه

ین تر نسبت به حقیقت الهی تبدیل میشود. مراد در استگی عمیقتدریج به دلبكه در آن دلبستگی اولیه به مراد به

ای مستقیم از حضور الهی دست مییابد. بنابراین، میان همچون پلی عمل میکند كه سالک از طریق آن به تجربه

 هتنها روایتهایی تاریخی از زنددی یک عارف بزرگ، بلکالاولیا را میتوان نهحکایتهای مربوط به جنید در تذكره

توصیفهایی دقیق از دینامیک روانی رابطه مرید و مراد دانست. این روایتها نشان میدهند كه چگونه پیوند عاطفی 

ساز تحول معنوی عمیق شود و سالک را از مرحله اضطراب و سردشتگی و اعتماد میان مراد و مرید میتواند زمینه

حکایتها در چارچوب نظریه دلبستگی نشان میدهد كه به مرحله طمأنینه و یقین برساند. در نتیجه، تحلیل این 

تصوف كلاسیک اسلامی به شکلی شهودی به سازوكارهایی توجه داشته است كه روانشناسی معاصر آنها را برای 

ای امن، اعتمادآمیز و پایدار میان توضیح رشد عاطفی و معنوی انسان به كار میگیرد؛ سازوكارهایی كه در آن رابطه

 دیری تجربه دینی و سلوک عرفانی به شمار میاید.د، بستر اصلی شکلسالک و مرا

 دلبستگی آشفته و كرامات

الاولیای عطار، بسیاری از حکایتهایی كه به ظهور كرامات اولیا مربوط میشود، از منظر روانشناسی دین و در تذكره

های شدید عاطفی و معنوی كه به تجربهای است؛ زیرا در برخی موارد، ویژه نظریه دلبستگی قابل خوانش تازهبه

های هیجانی متناقض نسبت به امر قدسی و مراد یا تجربه« دلبستگی آشفته»كرامت میانجامد، در بستری از نوعی 

ان از زمان جذب و هراسشکل میگیرد. دلبستگی آشفته در نظریه دلبستگی به حالتی اشاره دارد كه در آن فرد هم

ای ی همان كسی كه باید پناهگاه باشد، داه به صورت منبع هیبت، اضطراب یا تجربهمنبع دلبستگی است؛ یعن

هولناک نیز ادراک میشود. این الگو در برخی روایتهای عرفانی عطار دیده میشود، جایی كه سالک در مواجهه با 

العاده و الات خارقای دودانه از خوف و كشش میشود و همین وضعیت به بروز حمراد یا حقیقت الهی دچار تجربه

 كرامات میانجامد. 

برای مثال، عطار در حکایت بایزید بسطامی نقل میکند كه در آغاز سلوک، بایزید بارها در حالتی از حیرت و 

 «سی سال خدا را میجستم، چون در او نگریستم دیدم كه او مرا میجست»اضطراب شدید به سر میبرد و میگفت: 

ای عمیق از كشش و هراس بیان شده، نشان میدهد كه سالک ه در بستر تجربه( این سخن ك475–473)همان: 

در مواجهه با امر الهی حالتی دودانه را تجربه میکند: از یک سو میل شدید به قرب، و از سوی دیگر احساس ناتوانی 

یده میشود، و خوف از عظمت حقیقت. همین وضعیت روانی در بسیاری از روایتهای مربوط به كرامات بایزید د

 و اطرافیانش« سبحانی ما اعظم شانی»مانند حکایتی كه در آن نقل شده است كه بایزید در حال وجد فریاد زد 

ای را میتوان ( از منظر تحلیل روانشناختی، چنین تجربه471العاده دانستند )همان: این سخن را نشانه حالتی خارق

ه ابسنددی دانست؛ تنشی كه در الگوی دلبستگی آشفته نیز دیدنتیجه تنش شدید میان میل به اتصال و احساس ن

ای دیگر در حکایت حسین بن منصور حلاج دیده میشود كه عطار نقل میکند او در حال جذبه فریاد میشود. نمونه

( در اینجا نیز 455–549و این سخن را نتیجه استغراق كامل در حضور الهی میدانستند )همان: « انا الحق»میزد 

ای عی تجربه دودانه دیده میشود: از یک سو، میل به اتحاد با حقیقت و از سوی دیگر، هیبتی كه چنین تجربهنو

در اطرافیان ایجاد میکند. این دودانگی نشان میدهد كه تجربه عرفانی داه در مرز میان جذب و هراس شکل 

انجامد. همچنین در حکایت ذوالنون آمیز میمیگیرد و همین مرز است كه به ظهور كرامات یا دفتارهای شطح

نه خود »مصری آمده است كه روزی در بیابان به حالتی از جذبه افتاد و چون به هوش آمد دفت كه در آن حال 

دهنده نوعی دسست موقتی از ساختار معمول آداهی ( این تجربه نیز نشان635)همان: « را دیدم و نه جهان را
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تبط های هیجانی شدید مرتعبیر میشود اما از منظر روانشناسی میتواند با تجربهاست؛ حالتی كه در عرفان به فنا 

باشد. در برخی روایتها، این حالات به كراماتی نسبت داده میشود كه اطرافیان آنها را نشانه قرب الهی میدانند. 

ترک سلطنت فراخواند و برای مثال، درباره ابراهیم ادهم نقل شده است كه در بیابان صدایی شنید كه او را به 

ای شدید و ( این حکایت نیز نشان میدهد كه تجربه649–644همین تجربه آغازدر تحول عمیق او شد )همان: 

دهنده در سطح روانی میتواند به نقطه عطفی در زنددی معنوی تبدیل شود. در چارچوب نظریه دلبستگی، تکان

برای بازسازی پیوندی بنیادی با امر قدسی فهمید. سالکی كه در هایی را میتوان به عنوان تلاش روان چنین تجربه

ثباتی درونی مواجه است، در جستجوی منبعی برای امنیت معنوی است؛ آغاز راه با احساس فقدان، اضطراب یا بی

آور ظاهر میشود، واكنش او تركیبی از جذب و هراس ای عظیم و هیبتاما هنگامی كه این منبع در قالب تجربه

واهد بود. این همان ساختار دلبستگی آشفته است كه در آن فرد نمیتواند به طور كامل به منبع دلبستگی نزدیک خ

آور نیز هست. در سنت عرفانی، این وضعیت اغلب با شود، زیرا همان منبع واجد نوعی هیبت یا قدرت هراس

از موارد در چنین بستری شکل  مفاهیمی چون هیبت، جذبه و شطح توصیف میشود. كرامات نیز در بسیاری

العاده هایی داشته باشد كه از دید دیگران خارقدیرد؛ زیرا سالک در حالتهای هیجانی شدید ممکن است تجربهمی

به نظر برسد. با این حال، نکته مهم در سنت صوفیانه این است كه این وضعیت پایانی نیست. بسیاری از عارفان 

د از این مرحله عبور كند و به تعادلی میان خوف و رجا برسد. برای مثال، در روایتهای اند كه سالک بایتأكید كرده

مربوط به جنید بغدادی آمده است كه او نسبت به شطحیات و كرامات افراطی با احتیاط برخورد میکرد و تأكید 

د كه از دید ( این سخن نشان میده193است )همان: « هوشیاری در میان مستی»داشت كه حقیقت تصوف در 

ای در مسیر سلوک است و نباید به آنها به عنوان مقصد نهایی های شدید و آشفته تنها مرحلهعارفان متعادل، تجربه

ی های كرامتی و وضعیتهای هیجانالاولیا نشان میدهد كه میان تجربهنگریست. از این رو، تحلیل حکایتهای تذكره

دارد. در بسیاری از موارد، این كرامات در بستری از تنش عاطفی و  ای قابل توجه وجودپیچیده سالکان رابطه

هایی كه در زبان عرفانی با مفاهیمی چون حیرت، جذبه و هیبت بیان های دودانه شکل میگیرد؛ تجربهتجربه

ن برای امیشود. ادر این روایتها را در پرتو نظریه دلبستگی بخوانیم، میتوان دفت كه بخشی از آنها بازتاب تلاش رو

برقراری پیوندی عمیق با امر قدسی است؛ پیوندی كه در مراحل نخست ممکن است به صورت آشفته و متناقض 

تجربه شود، اما در ادامه مسیر میتواند به نوعی دلبستگی ایمن و آرامش درونی تبدیل دردد. بنابراین، كرامات در 

 هایی از دینامیک پیچیده رابطه انسان با امر قدسیه، بلکه نشانهالعادالاولیا را میتوان نه فقط رخدادهایی خارقتذكره

های دسست از خود، همگی میتوانند های شدید عاطفی، بحرانهای درونی و لحظهای كه در آن تجربهدانست؛ رابطه

نوی عای از ثبات و اطمینان مبخشی از فرایند تحول معنوی باشند و سالک را از مرحله آشفتگی اولیه به مرحله

 .رهنمون سازند

 

 گیرینتیجه

ای عطار، الاولیاین پژوهش با تکیه بر چارچوب نظریه دلبستگی جان بالبی و تحلیل حکایتهای منتخب از تذكره

كوشید نسبت مرید و مراد را در افق روانشناسی دین بازخوانی كند و نشان دهد كه تجربه عرفانی در بسیاری از 

های تحقیق نشان داد كه رابطه مرید و مراد ق دلبستگی انسانی پیوند دارد. یافتهسطوح خود با سازوكارهای عمی

مراتبی نیست، بلکه ساختاری عاطفی و روانشناختی دارد كه در سنت صوفیانه صرفاً یک نسبت آموزشی یا سلسله

یفا ایتهای عطار نقشی ادر نظریه دلبستگی توضیح داد. مراد در بسیاری از رو« پایگاه امن»میتوان آن را با مفهوم 
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میکند كه مشابه كاركرد چهره دلبستگی در نظریه بالبی است؛ یعنی شخصیتی كه حضور او احساس امنیت، 

 یابی معنوی و تنظیم هیجانی را برای سالک فراهم میاورد.جهت

 شکل« رجا»و « خوف»چنین نشان داد كه تجربه عرفانی مریدان غالباً در مرز میان دو قطب تحلیل حکایتها هم

ای اضطراب جدایی از منبع معنا و امنیت معنوی درک میگیرد. در این چارچوب، خوف را میتوان به مثابه دونه

كرد؛ اضطرابی كه در لحظات دوری، آزمون یا سکوت مراد تشدید میشود. در مقابل، رجا حالتی است كه در اثر 

و در نهایت با حقیقت الهی پدید میآید. بدین ترتیب، این دو بازسازی پیوند و اطمینان از استمرار رابطه با مراد 

مفهوم عرفانی را میتوان نه صرفاً حالات اخلاقی یا معنوی، بلکه سازوكارهایی برای تنظیم تجربه دینی و مدیریت 

 تنشهای درونی سالک دانست.

مراه ردونی در الگوهای دلبستگی هاز سوی دیگر، بررسی روایتهای عطار نشان داد كه مسیر سلوک غالباً با نوعی دد

اند كه سالک در آغاز با اضطراب، تردید یا نوعی دلبستگی ناایمن وارد مسیر است. بسیاری از حکایتها بیانگر آن

میشود، اما در فرایند تربیت عرفانی و در پرتو رابطه با مراد، به تدریج به نوعی دلبستگی ایمن معنوی دست مییابد. 

خوبی هدر را ایفا میکند، بكننده هیجانی و داه آزمونیتهایی كه در آنها مراد نقش هدایتگر، تنظیماین تحول در حکا

قابل مشاهده است. از این منظر، سلوک عرفانی را میتوان فرایندی دانست كه طی آن الگوهای درونی رابطه ددردون 

 ان معنوی حركت میکند.آلود به سوی اعتماد و اطمینمیشوند و سالک از وابستگیهای اضطراب

نتیجه مهم دیگر این پژوهش آن است كه مفاهیم عرفانی موجود در متون كلاسیک، در صورت خوانش 

های روانشناختی معاصر وارد دفتگویی ثمربخش شوند. تحلیل ای، ظرفیت آن را دارند كه با نظریهرشتهمیان

وان شده در ادبیات عرفانی را میتهای توصیفاز تجربهالاولیا نشان داد كه بسیاری دلبستگی در حکایتهای تذكره

وانی تنها به فهم ركه از عمق معنوی آنها كاسته شود. این امر نهآندر پرتو مفاهیم روانشناسی دین بازفهم كرد؛ بی

تجربه دینی كمک میکند، بلکه نشان میدهد كه سنتهای عرفانی اسلامی در توصیف پیچیددیهای رابطه انسان با 

 اند.یگری و با امر قدسی، از نوعی شهود روانشناختی عمیق برخوردار بودهد

الاولیا را میتوان به مثابه الگویی از دلبستگی در مجموع، این پژوهش نشان داد كه نسبت مرید و مراد در تذكره

فراهم میاورد ای میان خوف و رجا شکل میگیرد. چنین خوانشی امکان آن را معنوی فهم كرد كه در بستر تجربه

ای الهیاتی یا ادبی، بلکه به مثابه فرایندی روانشناختی نیز تحلیل شود. كه سلوک عرفانی نه فقط به عنوان تجربه

هش ای برای پژوای میان عرفان اسلامی و روانشناسی دلبستگی میتواند افقهای تازهرشتهاز این رو، رویکرد میان

تر از سازوكارهای عاطفی و وجودی تجربه معنوی انسان یاری رک عمیقدر حوزه روانشناسی دین بگشاید و به د

 رساند.
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